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های از گزینش هدفمند مضامین در گزارهسو قرآن، زمینه البلاغهنهجسستنی پیوند ناگ: چکيده

وایی دو به تبیین تبادل محت ،است. در پژوهش حاضر با رویکرد بینامتنیت مضمونی البلاغهنهج

به عنوان یکی  ،اهتداءشود. آیه میپرداخته  ،(53)یونس: اهتداء ةو قرآن، درباره آی البلاغهنهجمتن 

ته کاز مستندات متکلمان شیعی در جهت اثبات لزوم افضلیت امام مورد استناد قرار گرفته است. ن

ر باشد. نگارندگان، با تکیه بمیقابل تأمل در این آیه، تعیین مصداق افضل در هدایت بخشی 

ه ارتباط ک البلاغهنهج هایتحلیلی و ارتباط بینامتنی مضمونی، مجموعه گزاره -روش توصیفی

 ةرابط خراج. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استاندرصد نموده محتوایی با آیة اهتداء داشته،

یت در قّاح» در رفع ابهام آیه پیرامون تعیین مصداق اهتداءو آیه  البلاغهنهجبینامتنی مضمونی 

عتبر م هایگونه که در کتاب ، همانهاافتهیبر اساس  آفرین است.بسیار نقش « بخشیهدایت 

شده  یمعرف 7یعل نیمنؤالم ریبه طور خاص، حضرت ام اهتداء هیمصداق آ ییو روا یریتفس

 حیصح ریفهم و تفس ندیفرآ ،اهتداء هیبا آ البلاغهنهج هایگزاره ینامتنیتعامل ب یاست، در واکاو

 .شودمی لیتسه هیآ نیا

 .(53یونس:) اهتداءآیه  ؛افضلیت ؛امامت ؛البلاغهنهج: هاکليدواژه
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 بيان مسئله  .1

سفیران والای الهی به سبب اتصال به مبداء وحیانی، مظهر طریق حقیقت و    

یشمندان شیعه و سنی پیرامون اند تنششوند. چالش پر میهدایت محسوب 

قرآنی، بر ضرورت تدقیق بر مستندات  ات امام و تمسک هر گروه بر ادلةخصوصی

 افزاید.میروایی راهگشا در تفسیر این آیات 

تلقی امامت به عنوان فرعی دینی که به زمامداری امور دنیوی مردم، با  اهل تسنن   

و اقامه حدود شرعی اختصاص دارد، به  میتأمین عدالت اجتماعی، امنیت عمو

 ةو عقد یا بیعت عامّ یید اهل حلّأی که مورد تهایبرخورداری امام از شایستگی

مروری بر اقوال دانشمندان  (983 باقلانی، ص؛ 739 ص معتزلی همدانی،)اند. مردم بسنده نموده

ز گناه ا گویای این امر است که پیراستگی میگوناگون کلا هایاهل سنت از مشرب

شود و به زعم برخی چنانچه میو خطا در امام شرط احراز منصب امامت محسوب ن

ردار ومستلزم فتنه و فساد باشد، امام از مشروعیت برخ ،برکناری امام جاهل فاسق

البته در بعضی آثار صفاتی همچون اجتهاد دینی، تدبیر جنگی،  (23ص فراء حنبلی،)است. 

لیت مورد توجه قرار گرفته است. و پارسایی و به نوعی افضعدالت  ،شجاعت
 (379ص  ؛ باقلانی،531ص  ،8 ج جرجانی،)

ر دحال آنکه امامت در مکتب تشیع یکی از اصول مهم اعتقادی و منصبی الهی    

لهی ابه وسیله عوامل غیر می امتداد وظایف رسالت و پیامبری است که تعیین رس

شیعی  ةمفهوم امامت در نگر (935-959ص  ،7ج ،)امینیباشد. میملاک نیل به این مقام ن

عنصر هدایت و یعنی  تشریعی است،همچون مفهوم نبوت منهای دریافت وحی 

عنصر سیاسی و مدیریت قابل ملاحظه رهبری معنوی و تعالی بخشی بشر در کنار 

تنصیصی و انتصابی از سوی پروردگار متعال برای می است. از این منظر امامت مقا

 باشد، زیرا مرجعی جز خداوند عالم به افضلیت افراد نیست.میاصلاح امور بندگان 
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عدالت  ،صاف امام به عدالت ظاهریشیعه امامیه علاوه بر اتّ (272 و 262ص  سیوری حلی،)

از  (18؛ طوسی، ص 555لاهیجی، ص)داند. میباطنی و عصمت را نیز برای امام ضروری 

افضل باشد و  دیگرانکند که از میاین منظر خداوند کسی را به امامت منصوب 

قبح تقدیم مفضول بر  ،امامت ندارد. دلیل عقلی شیعه در این باب مفضول حقّ

 دانستنی( 766 معتزلی همدانی، ص)ند متعال است. دور قبیح از خداوفاضل و امتناع ص

و قول و فعل و تقریر او  دارداست که امام ریاست عامه در امر دنیا و آخرت مردم 

کمالات نفسانی که لازمه  میباید در تمالذا امور شرعی حجت است،  ةدر هم

تر از همه باشد. ده و عبادت و ثواب اخروی او فزونامامت است، سرآمد دیگران بو

حی عنایی، تنصیص یا وبنابراین راه شناخت افضل با این وسعت م( 911ص  ،9ج )طوسی،

  (923 انعام:)الهی است. 

، 6پس از ارتحال پیامبر اکرم 7، امیر المؤمنینبه گواهی اسناد معتبر تاریخی   

اول خلافت ابوبکر از بیعت با وی  هایدانست و در ماهمیخویش  خلافت را حقّ

 به افضلیت خویش غالباً ،ایشان در تعلیل این امر( 85ص ،3ج  )ر.ک: بخاری،امتناع ورزید. 

ه تعبیر . بدر این زمینه کنداشاره صریح به آیات قرآنی بدون آنکه  کرد،میاستدلال 

به امامت  7بودن حضرت علی ی در اثبات احقّدیگر استدلال به افضلیت، روش

 بوده است.می گری جامعه اسلاهدایت و تصدی

ریح است که مورد تصمی لزوم افضلیت امام در نگرش شیعی، از مباحث بسیار مه   

از آن  گوناگونی هایروایی نیز به صورتوین قرار گرفته و در منابع تفسیرو تد

قبح »یان و بیانگر دلیل نقلی شیع ،(53)یونس:ة اهتداء سخن به میان آمده است. آی

قابل تأمل در این آیه، ابهام موجود در آیه، به  ةاست. نکت «بر فاضل مفضولتقدیم 

 ،گری است. تمرکز اصلی این پژوهشب عدم ذکر مصداق در افضلیت هدایتسب

زدایی امدر جهت ابه آیة اهتداءبا  البلاغهنهججو پیرامون بینامتنیت مضمونی وجست
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 باشد. میاین آیه 

 البلاغههجن هایبه منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، با تکیه بر متن آموزه    

کدامیک از  که شودمیاین مسئله بررسی تحلیلی،  -و با استفاده از روش توصیفی

به عنوان متن غائب، تعامل بینامتنی مضمونی دارند؟ ة اهتداء با آی البلاغهنهجعبارات 

 اهتداء چیست؟  ةالبلاغه با آیت مضمونی نهجد بینامتنیّنین کاربرهمچ

 بحث ةپيشين .1

ذیل مباحث مطرح در حوزه امامت، مورد توجه متکلمان شیعی قرار آیة اهتداء    

 (9587) «و عصمت و افضلیت امامآیة اهتداء »ه است. علی ربانی گلپایگانی در گرفت

متکلمان پیرامون وجوه مختلف دلالت  هایبا رویکردی کلامی، اشکالات و پاسخ

 ده است. کریونس بر عصمت پیامبران و امامان را بررسی  53آیه 

 از سید مهدی مسبوق« البلاغههای نهجروابط بینامتنی قرآن با خطبه»در مقاله   

از نظر بسامد انواع روابط بینامتنی مورد تطبیق قرار  البلاغهنهج های(، خطبه9512)

ت شناخته نیّبینامت مضمونی به عنوان دشوارترین گونةت و در نهایت بینامتنیّ گرفته

مهدی از سید « البلاغهنهج 59روابط بینامتنی قرآن با نامه » ةشده است. در مقال

البلاغه به عنوان متن حاضر با نهج 59ع ارتباطات بینامتنی نامه (، انوا9519مسبوق )

ترین افزایی و احتجاج به عنوان اصلیتبلاغ ،خشیقرآن بیان شده است. جذابیت ب

 این تعامل در عبارات علوی برشمرده شده است. ةثمر

 ،البلاغهآیه از قرآن کریم با فرازهای نهجروابط بینامتنی مضمونی یک  ةاما دربار   

 تا کنون پژوهشی به چاپ نرسیده است.

 بينامتنيت مضمونی .5

شناسی و نقد ادبی، زبان ةدر حوز( م9166« )کریستوا ژولیا» را« 9تبینامتنیّ»نظریه    
                                                           

1  . Intertextuality 
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 الخطیب،) د.عنوان کر ،متن محور ادیبان ساختارگرای روسی هایبه دنبال پژوهش

ای از مطالعات نوین با محوریت پر کاربرد، به عنوان آغازگر حوزه این نظریة (37ص

ای شبکه ةتن به منزلم ،. از این منظربوده است هاتعامل و پیوند پنهان متن

 .استمتعدد  هایتلاقی گفته متشکل از نوشتارهای دیگر و محلّ ،نامحسوس

ثر أهر اثری )پسامتن یا متن حاضر( مت ،بر پایه این نظریه (35گراهام، ص ؛29ص کریستفا،)

؛ 99)زعبی، صآید می( با تغییرات و تصرفاتی پدید از آثار قبل )پیش متن یا متن غایب

 (35ص عزام،
ی و ادبیات و زبان عربمتعدد با رویکرد بینامتنیت در  هایپس از نگارش کتاب   

، برخی ، ...(2117، حلبی:9183 ر.ک: مفتاح:)« و تداخل النصوص ةالنصوصی» یا «التناص»با عنوان 

خوانش دقیق متون ادبی برجسته را با قرآن  ،پژوهشگران با استناد به این نظریه

ا . پردازش بینامتنی متون ادبی باند، مورد توجه قرار داده«پیش متن»کریم به عنوان 

مختلف نفی کلی، نفی جزئی، نفی  هایدر قالب روش ،میمیراث مکتوب اسلا

ر.ک: )شود. میمتوازی، بینامتنی واژگانی، بینامتنی ترکیبی و بینامتنی مضمونی انجام 

یت بینامتن»موضوع اصلی پژوهش حاضر، به بررسی  (989-967؛ حلبی، ص 996-35ص  عزام،

 شود. یمبه ذکر معنای این اصطلاح بسنده بدین روی اختصاص یافته، « مضمونی

پیش »در تعامل بینامتنی مضمونی، پژوهشگر به دنبال یافتن محتوا و مضمون    

با هدف کشف مفاهیم مشترک بین دو متن است. به عبارت  ،«پسامتن»در « متن

در  ،دیگر در این گونه روابط بینامتنی، متن حاضر پس از دریافت مفهوم متن غائب

گردد. لذا علی رغم حضور لفظی محسوس و میقالب الفاظ و تعابیر دیگری بیان 

 شود. میصریح متن غائب، محتوای متن غائب واکاوی 

 حوری در آیه هدایتموضوعات م. 1

 ةلأو معاد، پس از پرداختن به مس أبا محوریت مبد ،سوره یونس از سور مکی   



 

زه
مو

د آ
یون

پ
هج

ی ن
ها

س:
یون

ء )
دا

اهت
ه 

 آی
 با

غه
بلا

ال
53) 

13 

مردم را به ناپایداری زندگی دنیوی و لزوم توجه به  ،وحی و عظمت آفرینش الهی

سازد. خداوند متعال در آیه میسرای آخرت از طریق ایمان و عمل صالح متوجه 

گری خداوند به حق مقایسه معبودان مشرکان را با هدایتگری اهتداء، عدم هدایت

عقلی، ممنوعیت تبعیت از معبودان مشرکان و وجوب یمدر قالب حک کند؛می

 فرماید:میو  گیردنتیجه میپیروی از خداوند و مأذونان الهی را 

أنَْ  إِلََ الَْْقِّ أَحَقُ  ینْ يَ هْدأَ فَمَ للِْحَقِّ  یإِلََ الَْْقِّ قُلِ اللَّهُ يَ هْد یقلْ هَلْ مِنْ شُركَائِكُمْ مَنْ يَ هْد»   
 ( 53)یونس: «فَما لَكُمْ كَیْفَ تََْكُمُونَ  إِلاَّ أنَْ يُ هْدى یدِّ يُ تَّبَعَ أمََّنْ لا يهَ

د رهنمون باشد؟ بگو خداون« حق»بگو آیا از شریکانتان کسى هست که به سوى    

سزاوارتر است که پیروى  ،گرددرهنمون مىرهنماست؛ آیا آنکه به حقّ « حق»به 

یابد مگر آنکه راه برده شود؟ پس چه بر سرتان آمده است؟ شود یا آنکه راه نمى

 کنید؟چگونه داورى مى

. در اندمتکلمان شیعه در اثبات وجوب افضلیت امام به مفاد این آیه استناد جسته   

 دو محور اصلی شایان توجه است: آیة اهتداء

 موضوع هدایت بخشی. 1-1

هدایت در مقابل ضلالت به معنای نشان دادن راه درست برای رسیدن به مقصد    

هدی فاهتدی، و الهادی »نویسد: میاست. خلیل بن احمد فراهیدی در تعریف هدایت 
دایت یعنی: به راه آمد و ه« لتقدمه القوم بهدايته هاديا   میمن کل شیئ اوله... و الدلیل يس

 گویندمیدی ها گویند... و به دلیل و راهنما از آن رومیدی به اول هر چیز ها یافت،

 ةکلمات برگرفته از واژ( 88 ص ،3 فراهیدی، ج)نماید. میکه پیشاپیش قومش آنها را راه 

 یمهدایت در قرآن کریم دلالت بر راهنمایی تکوینی پروردگار نسبت به تما

، 5ان:انس)راهنمایی تشریعی موجودات مختار  ،،..(96:، نحل59، انبیاء:31طه: ،5)اعلی: هاآفریده

نقش امامان،  ،دارد. از نگاه قرآن( 53،56)نمل:و هدیه  ،..(2ائده:، م13)بقره:، قربانی (،...96مائده:
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 (23، سجده:75انبیاء:)هدایت جامعه در مسیر تکامل است. 

ی ت دارد که داراآیه دلالت دارد بر اینکه تنها کسی شایستگی امام اند:گفته    

یید الهی و تسدید ربانی باشد. مطابق أواسطه بوده و عمل او به تهدایت ذاتی و بی

گری به معنای ایصال به مطلوب یا رسانیدن به حق و واقعیت است هدایت ،این آیه

ر به تعبیر دیگ لهی اختصاص دارد.انبیاء و اوصیای ا و پس از او به و به خداوند

طریق و نشان دادن راه راست نیست،  ةمنظور از هدایت به سوى حق صرف ارائ

آیه شریفه سخن از هدایتى دارد که کار  منظور از آن ایصال به مطلوب است...بلکه 

 شود منظور از آن صرف نشان دادن راه حق نیست.هر کس نیست پس معلوم مى
 (69-31 ، ص91)طباطبایی، ج

بین کسی که مهتدی بالذات است و کسی که جز به هدایت  در مقابلهاند: نیز گفته   

امیر دایت از انسان کاملی همچون شود، درخواست همیدیگری مهتدی ن

 (333جوادی آملی، ص ). استفیض خداوند  ةدرحقیقت اتصال به واسط 7المؤمنین

 ةتدبیر و سوق بشر به کمال است و دو جنب که عبارت از جذبةهدایت به حق    

. هدایت حقیقى از شئون قدسی و بطور اصالت استناد به داردظاهرى و باطنى 

و تأثیر  6طریق دعوت ظاهرى رسول اکرمق آن از ولى تحقّپروردگار دارد، 

ه کهدایت مشروط به ابلاغ از جانب فردی است  . در این آیه افاضةباطنى او است

متحقق به هدایت باشد و از تعلیمات و الهامات ربوبى بهره گرفته باشد، تا واجد و 

ت ؛ زیرا منصب هدایفراخواندحق و توحید ه بتواند با تأثیر معنوى خود مردم را ب

ى دگار به افراد خاصبشر به توحید واقعیتی معنوى است که پرور ةو دعوت جامع

صحیح، به علم شود. هدایت مى و از آن تعبیر به ولایت و امامت موهبت فرموده

گسترده و مصون از خطا، قدرت، محبتّ و هدف نیازمند است. لذا جز خداوند و 

ل دى باشند و اصها توانندکسانى که او به عنوان راهنما تعیین کرده، دیگران نمى
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 .نبوّت، امامت و اطاعت از رهبرىِ معصوم، یک اصل عقلى است

 موضوع احقيّت . 1-1

رسالت مصروف همت  میدین حق و قرآن کتاب حقیقت است و تما اسلام   

یشه، اراده و اند روشنی است که ةحق بوده است. امام حق، چهر ةطیب ةلای کلماع

در قرآن « احقّ»باشد. واژه میحق است و مدافع حریم مبارک حق  ةعمل او بر پای

و در آیات مختلف در این  دهدمی کریم معنای افضلیت یا سزاوارتر بودن

 منان در برخورداری از تقواؤموضوعات کاربرد داشته است؛ افضلیت پیامبر و م

ای افضلیت ، ادع(228بقره:)حق رجوع شوهر در عده طلاق رجعی ، افضلیت (26فتح:)

افضلیت  ،(917مائده: )، افضلیت در شهادت شاهدان (237:بقره)مالی قوم طالوت بر وی 

 7هیمافضلیت ابرا ،(918توبه:)بنیان نهاده شده بر اساس تقوا  مسجدادای نماز در 

، (57:، احزاب95توبه: )افضلیت خشیت از خداوند  ،(89انعام:)در برخورداری از آرامش 

 . (62توبه:)افضلیت جلب رضایت خداوند 

پیروی از کسانی که همگان را به حق رهنمون  در آیه اهتداء به طور خاصّ   

 سزاوارتر از تبعیت دیگران معرفی شده است.سازند، می

 در روایات تفسيری آیة اهتداءمصداق . 3

 ند و فهمبا کتاب الهی سبب شده تفسیر روشم :پیوند ناگسستنی معصومان   

روایات  هایگیری از روایات تفسیری گردد. یکی از گونهصحیح آیات منوط به بهره

است. توجه  :بیرونی آیات توسط اماماننی و عی هاینشان دادن نمونه ،تفسیری

 معنای آیات و ترسیم قلمرو ر ذهنی کامل از مفاهیمایجاد تصوّ برای ،به مصداق

 باشد.می

ر مصداق کسانی که د ،در برخی کتب تفسیری و روایی، پس از ذکر آیه هدایت   

تفسیر )ر.ک:  .اندشده معرفی «:بیتاهل » عام به طور ،هستند سزاوارتر بخشیهدایت
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، ص 5، البرهان فی تفسیر القرآن، ج333؛ ص2کتاب الوافی؛ ج ،592 ص ،9 ج ،تفسیر القمی، 312؛ ص2ج ،الصافی

 (229ص  ،9؛ ج7عیون أخبار الرضا ؛28 ص ،5ج ،9396بحرانی،  ،21

 ،معتبر تفسیری و روایی به طور خاص هایدر بعضی از کتاب آیة اهتداءمصداق    

امام : روایت شده استباشند. برای مثال می 7حضرت امیر المؤمنین علی

افمن يهدی »گفت، آیه میسخن  6که درباره اصحاب پیامبرمیهنگا 7صادق
د: مام فرمورا تلاوت کرد، از او پرسیدند مقصود چه کسی است؟ ا....« الی الْق احق

 (922ص  ،2العیاشی، ج)مقصود است.  7علی

پس از انجام قضاوت عادلانه  آیة اهتداءدر بعضی از کتب ذکر شده است که    

بین دو گروه متخاصم و جلب رضایت هر دو گروه  7ؤمنین علیتوسط امیر الم

؛ البرهان فی تفسیر :و فضائل اهل البیت ؛ القرآن538، ص: 9)شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، جنازل گردید. 

 (28، ص 5القرآن، ج
نقل شده که دلالت  6روایات متعددی از پیامبر اکرم ،روایی هایدر مجموعه   

؛ مانند این دارد 7لهی در وجود نورانی حضرت امیربر تحقق مظهریت هدایت ا

  :احادیث

 (923ص  ، 8ج ،7طالبموسوعه امام علی بن ابی)علی مظهر حق و پرچم هدایت است  -   

و نور هدایتی و تو پرچم برافراشته برای اهل  هاای علی تو چراغ در گمراهی -   

 (923ص )همان، دنیایی

منین شهر هدایت است، هرکس که در آن داخل شود، نجات ؤبه یقین امیرالم -    

 (517توحید صدوق، ص) .شودهلاک می ،و هر کس از آن تخلف کرد یابدمی

 و آیة اهتداء البلاغهنهج هایرابطه بينامتنی مضمونی در آموزه. 3

به عنوان مرجع تحقیقات  آن راابعاد معارف الهی  میدر تما البلاغهنهججامعیت    

 ضمنخطبه  21در بیش از  7داده است. امیرالمؤمنینی بسیاری قرار موضوع

آنان  ةتبیین جایگاه قرآن و نقش آن در زندگی مسلمانان و وظیف ، بهمعرفی قرآن
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ابی کت»حضرت از یک سو قرآن کریم را . اندپرداخته در قبال این کتاب آسمانی

 .اندنامیده «کتابی صامت»و از سوی دیگر آن را  (955خطبه)« گویا، رسا و در دسترس

دم شود. ایشان مرمیدیگر رمز گشایی  موضعیدر  ،این دو تعبیر متفاوت (937)خطبه

ذَلِكَ الْقُرْآنُ »فرماید: میین خواند و چنمیر در آن فرا به قرآن و تدبّرا به رجوع 
بق این عبارت، آگاهی از دریای مطا (938)خطبه «فاَسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَ نْطِقَ وَ لَكِنْ أُخْبِكُُمْ عَنْهُ 

ر معارف علوی، میسوگیری از عادی، بدون بهره هایالهی برای انسان انتهای علومبی

و کلام او استوارترین و است آنی قر هایتبلور عینی آموزه آن گرامی خود،نیست 

فاروق »همین سبب در روایات نبوی ایشان ترین ترجمان آیات الهی است. به شامل

 (   263 ، ص6ر.ک: اسد الغابه، ج). دانشناسبازمیکه حق را از باطل اند لقب گرفته« امت

ارحان برخی ش را،البلاغه با آیات قرآنی های نهجآموزهت محتوایی بسیاری از قراب   

فی  ةالصباغبهج) ثم(، علامه تستریشرح ابن میاز جمله ابن میثم بحرانی ) البلاغهنهج
خویی  الله( و میرزا حبیبالبلاغةنهجشرح  فی ةالبِاع منهاج(، راوندی )البلاغهنهجشرح 

ران قرآن این میان توجه مفس ته در. الباندگرفتهپی (غةالبلانهجفی شرح  ةنهاج البِاعم)

توجه  امری شایاننیز، مستند روایی  ةبه عنوان گنجین البلاغهنهجهای آموزهبه کریم 

 .است

 بخشیو موضوع هدایت البلاغهنهج هایبينامتنی مضمونی آموزه ةرابط .3-1

انسان برای نیل به کمال شایسته، باید هدف و راه رسیدن به کمال را بشناسد.     

ای ، افراد برگزیده(81نحل:)گر مسیر هدایت ن بهترین نمایانآسمانی به عنوا هایکتاب

دقت  (922انعام:) داده است. الهی قرار هدایت از شئون و شأنی همگان گررا نیز هدایت

ای نیز توجه ویژه 7ویای این امر است که حضرت علیالبلاغه گدر مطاوی نهج

 .اندبه موضوع هدایت بخشی داشته

( به وضوح در آن مشاهده اتی که جوهره متن غائب )آیة اهتداءیکی از عبار   
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ای که رهبر عدالت پیشه به عنوان –را  7عبارتی است که حضرت امیر ،شودمی

 در زمرة -باشدمیخود مورد هدایت الهی قرار گرفته و متولی هدایت دیگران 

 فرماید:میبرشمرده و  هابرترین

امَ سُنَّة  مَعْلُومَة  وَ أمََاتَ بِدْعَة  فأَقََ  ،وَ هَدَى یَ دَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ هُدفاَعْلَمْ أنََّ أفَْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْ »   
 خود هک است عادل یرهبر او پیشگاه در خدا بندگان برترین که بدان پس ؛مََْهُولَة  

 تبدع و دارد، پا بر را شده شناخته سنتّ کند،مى هدایت را دیگران و شده هدایت

 (963 خطبه) «.بمیراند را ناشناخته

  :اندنیز پرداخته :گری اهل بیتمصادیق هدایتایشان در فرازی دیگر به ذکر 

مَامِ إِلاَّ مَا حُُِّلَ مِنْ أمَْرِ ربَِّهِ »    بْلَاغُ  ؛إِنَّهُ لیَْسَ عَلَى الِْْ تِهَادُ الْمَوْعِظةَِ  یفالِْْ ْْ النَّصِیحَةِ وَ  یف وَ الِا
حْیَاءُ للِسُّنَّةِ وَ إِقاَمَةُ ا  (913)خطبه «هْلِهَاوَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَ  لُْْدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّیهَاالِْْ

 دننکر کوتاهى آن، و فرماید، امر خدا که را آنچه جز نیست واجب امام به راستی   

 جارى ،6پیامبر سنتّ نگهداشتن زنده خواهى، خیر در تلاش ،اندرز و پند در

 . است مردم طبقات به المال بیت هاىسهم رساندن ،مجرمان بر الهى حدود ساختن

را ام و ام دانسته، مستلزم هدایت الهی را رسانیدن احکام به بندگان ،متن حاضر    

ای است. همچنین امور پنجگانهفیض خداوند به انسانها شناخته  ةبه عنوان واسط

موضوعاتی  ة، در زمراندبه عنوان وظایف اصلی امام برشمرده 7که حضرت علی

و  حضرت بوده رد اهتمام خاصّمو ،است که به گواهی موافقان و مخالفان

 (231ص  ،7 خویی، ج)در این امور به ثبت رسیده است. غاصبان خلافت  هایکاستی

 مامتاپیرامون  ،آورترین بیانات خودترین و شگفتدر فصیح 7حضرت علی   

هدایت شما به انوار دین و آنچه شدیم برای نمایند که ما وسیله میخویش تصریح 

هدایت وجود ما به شرف اسلام  ؛ در پرتوخداوند از کتاب و حکمت نازل نمود

 (235؛ جوادی آملی، ص279ص  ،9ج )ابن میثم،و به مقام والای انسانیت نایل آمدید.  پذیرفتید
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ا انْ فَجَرْتُُْ عَنِ السَّراَر. وُقِرَ الظَّلْمَاءِ وَ تَسَنَّمْتُمْ الْعَلْیَاءِ وَ بنَِ  یبنَِا اهْتَدَيْ تُمْ فِ »فرمایند: نیز ایشان می
؛ شما مردم به وسیلة ما، (3)خطبه «النَّبْأَةَ مَنْ أَصَمَّتْهُ الصَّیْحَةُ  یالْوَاعِیَةَ وَ كَیْفَ يُ راَعِ  سََْعٌ لََْ يَ فْقَهِ 

پذیرفتید، و به کمک ما، به اوج ترقىّ هاى جهالت نجات یافتید و هدایت از تاریکى

رسیدید. صبح سعادت شما با نور ما درخشید، ناشنوا است گوشى که بانگ بلند 

پندها را نشنود، و آن کس را که فریاد بلند ناشنوا کند، آواى نرم حقیقت چگونه 

 در او أثر خواهد کرد؟  

نایی ا آیة اهتداء پیوند معب البلاغه صراحتاًیده مفسّران نهجمتن دیگری که به عق   

 :، عبارت است از(51ص  ،5)ر.ک: تستری، جوثیقی دارد 

رَفَ عَنَا اللَّهُ وَ وَضَعَهُمْ، وَ  الْعِلْمِ دُونَ نَا؛ كَذِبا  وَ بَ غْیا  عَلَیْنَا أَنْ  مُوا أنَ َّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِیأيَْنَ الَّذِينَ زَعَ    
هُمْ؟ بنَِا يُسْتَعْطَى الْهدَُى وَ يُسْتَجْلَى الْعَمَى. إِنَّ أعَْطاَناَ وَ حَرَمَهُمْ، وَ أدَْخَ  َْ ةَ مِنْ  اأَْئَمَِّ لَنَا وَ أَخْرَ

هِِمْ هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ؛ لَا تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ  قُ رَيْشٍ، غُرسُِوا فِی ْْ   غَ
  (933)خطبه

که پنداشتند دانایان علم قرآن آنانند نه ما که این ادّعا را بر کجا هستند کسانى    

اساس دروغ و ستمکارى بر ضدّ ما روا داشتند، از آن روی )از این حسادت( که 

خدا ما )اهل بیت پیامبر( را بالا آورد و آنان را پست و خوار کرد، به ما عطا فرمود 

ج ویش در آورد و آنان را خارهاى خو آنها را محروم ساخت، ما را در حریم نعمت

ر هاى کوتوان پویید، و روشنى دلبا راهنمایى ما مى کرد. راه هدایت را تنها و تنها

اند که مامان )دوازده گانه( همه از قریشتوان جست. به راستی ارا تنها از ما مى

اند، مقام ولایت و امامت در خور دیگران هاشم کاشتهدر خاندان بنىدرخت آن را 

 نیست، و دیگر مدّعیان زمامدارى، شایستگىِ آن را ندارند.

مطابق متن حاضر، امامان حق، اذهان خلق را برای پذیرش انوار ربانی آماده    

کنند، لذا هدایت نیز تنها به راه حق ارشاد می سازند و آنان را برای سلوک درمی
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شری نفوس ب ی آنهازیرا تنها در پرتو شایستگ یابد؛میواسطة وجود آنان تحقق 

های کلی و جزئی دین که فقط به وسیلة آنها به یابد و به سبب قانونهدایت می

شود؛ و این بیان اشاره به قابلیت و کمال زنگارهای جهل زدوده می آید،میدست 

ن البلاغه، ایبه بیان بعضی مفسران نهج( 231 ، ص1 ؛ مدرس وحید، ج971)خویی، ص آنهاست. 

ن آیة اهتداء در مقام توبیخ و تحقیر کسانی است که ادعای افضلیت متن نیز همچو

 (359 ، ص2 ؛ موسوی، ج31ص ،2)مجلسی، جو اعلمیت در امور دینی را دارند. 

جو باید پیش فرمایند که انسان حقکید میأت 7دیگری حضرت علی موضعدر    

ز وجود ای ااستعاره «اسباب»از بسته شدن درهای هدایت به سوی آن بشتابد. لفظ 

( 919، ص 2)سید رضی، جاست که با منشأ حقیقت پیوند دارند.  :تابناک ائمه هدی

 فرمایند:حضرت می

وَاصَلُونَ باِلْولَِايةَِ وَ اعْلَمُوا أنََّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفَظِيَن عِلْمَهُ يَصُونوُنَ مَصُونهَُ وَ يُ فَجِّرُونَ عُیُونهَُ، يَ تَ    
قَ لْبٍ سَلِیمٍ أَطاَعَ مَنْ  یيَ تَلَاقَ وْنَ باِلْمَحَبَّةِ، وَ يَ تَسَاقَ وْنَ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ وَ يَصْدُرُونَ بِريَِّةٍ... فَطوُبََ لِذِ وَ 

، وَ باَدَرَ الْهدَُى يَ هْدِيهِ وَ تَََنَّبَ مَنْ يُ رْدِيهِ، وَ أَصَابَ سَبِیلَ السَّلَامَةِ ببَِصَرِ مَنْ بَصَّرَهُ وَ طاَعَةِ هَادٍ أمََرهَُ 
 یَ یمَ عَلَى الطَّريِقِ وَ هُدقِ قَ بْلَ أنَْ تُ غْلَقَ أبَْ وَابهُُ وَ تُ قْطَعَ أَسْبَابهُُ، وَ اسْتَفْتَحَ التَّوْبةََ وَ أمََاطَ الَْْوْبةََ، فَ قَدْ أُ 

 (293)خطبه .نَ هْجَ السَّبِیلِ 

بدانید آن بندگان خدا که حفظ علم حق به آنان سپرده شده، آنچه را که باید    

گشایند، با هم پیوند ولایت هاى آن علم را مىکنند، و چشمهحفظ کنند حفظ مى

کنند، از جام سیراب کنندة حکمت به هم دارند، و یکدیگر را با محبت ملاقات مى

وشا به حال دارندة قلب سلیم که از گردند... خنوشانند، و سیراب شده باز مىمى

هدایت کننده پیروى کند، و از گمراه کننده کناره گیرد، و به بینایى کسى که او را 

بینایى رساند، و پیروى هدایتگرى که او را فرمان دهد به راه سلامت رسد، و به راه 

 هاى آن قطع گردد، وهدایت شتابد پیش از آنکه درهاى آن بسته شود، و وسیله
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باب توبه را گشاید، و گناه را از خود راند. چنین کسى به راه خدا ایستاده، و به راه 

 راست هدایت شده است.

ر آیندة جامعه، به مردم پس از بیان وضع اسفبا 7امیرالمؤمنیندر موضع دیگر،    

های ناپسند و مانع تعالی معنوی پرهیز کنند. همچنین ند که از خصلتکنسفارش می

که خداوند نصب فرموده، هشدار  عواقب طاقت فرسای جدایی از امامی نسبت به

چراغ هدایت و پرچم »دهند و موقعیت خویش را، از جهت هدایت بخشی، به می

 فرمایند: کنند و میتوصیف می« راهنما

 تَصَدَّعُوا عَلَى تََْمِلُ ظُهُورُهَا اأَْثَْ قَالَ مِنْ أيَْدِيكُمْ، وَ لَا  یقُوا هَذِهِ اأََْزمَِّةَ الَّتِ أيَ ُّهَا النَّاسُ ألَْ »   
یطوُا عَنْ سَنَنِهَا سُلْطاَنِكُمْ فَ تَذُمُّوا غِبَّ فِعَالِكُمْ، وَ لَا تَ قْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَ وْرِ ناَرِ الْفِتْنَةِ، وَ أمَِ 

ُ الْمُسْلِمِ.لَهبَِهَا الْمُؤْمِنُ وَ يَسْلَ  یيَ هْلِكُ فِ  یفَ قَدْ لَعَمْرِ  وَ خَلُّوا قَصْدَ السَّبِیلِ لَهاَ؛ ْْ اَ مَثلَِ  مُ فِیهَا غَ  یإِنََّّ
ا النَّاسُ وَ عُوا، وَ أَحْضِرُوا آذَانَ ءَ بهِِ مَنْ وَلَََهَا؛ فاَسََْعُوا أيَ ُّهَ یالظُّلْمَةِ لیَِسْتَضِ  یبَ یْنَكُمْ مَثَلُ السِّراَجِ فِ 

   (987)خطبه «كُمْ تَ فْهَمُواقُ لُوبِ 

اى مردم مهار بار سنگین گناهان را رها کنید و امام خود را تنها مگذارید، که در    

اید اى که پیشاپیش افروختهکنید. خود را در آتش فتنهآینده خود را سرزنش مى

نید. کشود دورى ها کشانده مى، راه خود گیرید، و از راهى که به سوى فتنهمیفکنید

ها نابود شود. امّا مدّعیان دروغین اسلام به جانم سوگند که مؤمن در شعلة آن فتنه

ام در تاریکى، در میان شما چونان چراغ درخشنده در امان خواهند بود. به راستی من

گردد. اى مردم سخنان مرا بشنوید  مندهبهرآورد از نورش که هر کس به آن روى 

 هاى مرا بفهمید. وش دل خود را بگشایید تا گفتهو به خوبى حفظ کنید، گ
شک استفاده از روشنایی چراغ برای کسی است که بی»اند: نوشتهدر این باره    

کند و راهی که به نور امامت والّا آن که راه را جدا می بخواهد از آن استفاده کند،

او روشنگری نخواهد داشت.  مت برایروشن گشته را ترک نماید، چراغ اما
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رش مردم هم روشنگری امام خاصیت وجودی اوست و هرگاه در جامعه مورد پذی

 (33ص)عمید زنجانی،« .اش را روشن خواهد کرد تا حجت تمام شودقرار نگیرد، او جامعه

 فرمایند:در فرازی دیگر می حضرتش

ناَ أهَْلَ الْبَیْتِ أبَْ وَابُ الرِّسَالَاتِ وَ إِتْْاَمَ الْعِدَاتِ وَ تَْاَمَ الْكَلِمَاتِ، وَ عِنْدَ تاَللَّهِ لَقَدْ عُلِّمْتُ تَ بْلِیغَ    
ها، و اى به پیمانها، وف؛ به خدا سوگند تبلیغ رسالت(921)خطبه الِْْكَمِ وَ ضِیَاءُ اأََْمْرِ 

درهاى دانش  اند،ختههشدارهاى الهى را )از ناحیه خداوند( به من آمو ر اوامر وتفسی

 ها نزد ما )اهل بیت پیامبر( است.و روشنایى امور انسان
 7منینای از مواهب خدادادی و مناقب امیرالمؤدسته به عقیده برخی از محققان،   

 6تحت تربیت خاص رسول اکرم واکتسابی است. ولادت در کعبه غیر موهبتی و

دیشان های خاصی بحتتشریفی است که بر اساس مصلبودن، فضیلت و کرامتی 

اختصاص یافته و به اقتضاء این برتری، حضرتش تا قیامت بر همگان شاخص 

اما  اکتسابی است،غیرگر چه  ،آنکهفضایل  گردید. نکته قابل توجه در مورد این

 فعمل به لوازم آن اختیاری و ارادی است و همچنین به تناسب این مواهب، تکلی

 (63و  28-96)مصباح یزدی، ص اند. دار شدهنیز عهده دشوارتری را

به والاترین مظاهر فضیلت و کمال و شایستگی سبب  7آراستگی حضرت علی   

نوشته شود. از جمله  7در شأن امیر آیات نازلههای فراوانی در زمینة کتابشده تا 

آیه در شأن اهل  711 التنزیلاینکه حافظ حسکانی نیشابوری حنفی صاحب شواهد 

و روایات پیرامون آن آیات را گرد آورد.  7منینحضرت امیرالمؤبیت به ویژه 

من در ضغاية المرام فی حجة الخصام سید هاشم بحرانی محدث شیعی نیز در کتاب 

را مبتنی بر آیات و روایات شیعه و سنی نگاشته  7منینباب، فضایل امیرالمؤ 331

 است. 
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 البلاغه و موضوع احقيت های نهجرابطه بينامتنی مضمونی آموزه. 3-1 

دومین موضوع محوری در آیه هدایت، موضوع احقّیت در پیشوایی است.    

مام، باشند. اارتباط بینامتنی با این مضمون میالبلاغه در متعددی از نهج جملات

معیار اصلی در مسئولیت بزرگ امامت را همان افضلیت و برخورداری از علم و 

های گزینشها و کلی در بعثت معیار همان ضابطةدانند. این فزونتر می تواناییِ

حوزة آگاهی و دانش  (237)بقره:  .خدایی است که در قرآن به صراحت بیان شده است

شود و این موهبتی الهی است که عوالم ملک و ملکوت را شامل می همة 7امام

کرده است. داران امامت و هدایت عنایت خود و عهدهحق تعالی به برگزیدگان 
 ( 911ص  )حجازی،

قلی، در های حسیّ و عافزون بر آگاهی الهی، با تأیید خاصّ 7المؤمنینامیر   

چه در جهان امکان ت و هر حقایق عینی متحد اسقوس نزول و قوس صعود، با 

این  (357 )جوادی آملی، شمیم ولایت، صگذرد. شود، از قلب آن حضرت مییافت می

 گردد:ت ذیل برداشت میخصوصیت از فحوای چند عبار

؛ (981)خطبه« بِطرُُقِ اأََْرْضِ  ینِّ رُقِ السَّمَاءِ أعَْلَمُ مِ ، فَلََنَاَ بِطُ یقَ بْلَ أنَْ تَ فْقِدُونِ  یأيَ ُّهَا النَّاسُ! سَلُونِ ( »9

 راههاىخواهید از من بپرسید، که من اى مردم! پیش از آن که مرا نیابید، آنچه مى

 شناسم.آسمان را بهتر از راههاى زمین مى

؛ (911)خطبه« لِْْكَمِ نََْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مَََطُّ الرِّسَالَةِ وَ مُُْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ يَ نَابیِعُ ا( »2

دنهاى معگان، ماییم که جایگاه رسالتیم و محل آمد و شد فرشتماییم درخت نبوت 

 سارهاى حکمت الهى. دانش و چشمه
 تَ نْكُصُ  نَفْسِی فِی الْمَوَاطِنِ الَّتِیوَ لَقَدْ وَاسَیْتُهُ بِ  لََْ أرَُدَّ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى رَسُولهِِ سَاعَة  قَطُّ؛ أنَِّی( »5

؛ من حتى براى یک لحظه (917)خطبه اللَّهُ بِهاَ أَكْرَمَنِیقْدَامُ؛ جَْْدَة  فِیهَا اأَْبَْطاَلُ وَ تَ تَأَخَّرُ فِیهَا اأََْ 

را یارى  6مبرهم مخالف فرمان خدا و رسول او نبودم، بلکه با جان خود، پیا
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آن دلیرى و گریختند. لرزید، و مىهایشان مىکردم. در جاهایى که شجاعان قدم

 مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
قرابت همه جانبه علوی، احقّیت در پیشوایی به سبب های در بخشی از آموزه    

 دانسته شده است. 6به رسول اکرم

؛ من و رسول (33)کتاب« أنَاَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالصِّنْوِ مِنَ الصِّنْوِ وَ الذِّراَعِ مِنَ الْعَضُد( »3 

 ایم.چونان روشنایىِ یک چراغیم، یا چون آرنج به یک بازو پیوسته 6خدا

ابَ، لََْ يَسْبِ  یإِنِّ ( »3 َْ عَ وَ أَ باِلصَّلَاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ  6إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ  یقْنِ أوََّلُ مَنْ أنَاَبَ وَ سََِ
مَاءِ وَ الْمَغَانِِِ وَ اأََْحْكَامِ وَ إِمَا یَ أنَْ يَكُونَ الْوَالِ  ینْبَغِ أنََّهُ لَا ي َ  مِيَن الْبَخِیلُ، مَةِ الْمُسْلِ عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّ

فَ یَقْطَعَهُمْ بَِِفَائهِِ؛ وَ لَا الْخاَئِفُ  یمْ بَِِهْلِهِ؛ وَ لَا الَْاَفِ أمَْوَالِهمِْ نَ هْمَتُهُ؛ وَ لَا الَْاَهِلُ فَ یُضِلَّهُ  یفَ تَكُونَ فِ 
الْْقُُوقِ وَ يقَِفَ بِهاَ دُونَ الْمَقَاطِعِ؛ بِ الُْْكْمِ فَ یَذْهَبَ  یفِ  یقَ وْمٍ؛ وَ لَا الْمُرْتَشِ  للِدُّوَلِ فَ یَتَّخِذَ قَ وْما  دُونَ 

 (959)خطبه« وَ لَا الْمُعَطِّلُ للِسُّنَّةِ فَ یُهْلِكَ اأَْمَُّةَ 

منم نخستین کسى که به تو روى آورد، و دعوت تو را شنید و پاسخ داد. در    

ه دانستید ککسى از من پیشى نگرفت. به راستی شما  6خدانماز، جز رسول 

ها و احکام مسلمین، ولایت و بر ناموس و جان و غنیمت نیست چند گروهسزاوار 

 دار شود: رى یابد، و امامت مسلمین را عهدهرهب

[ نادان، تا با نادانى خود مسلمانان 2[ بخیل، تا در اموال آنها حریص گردد؛ ]9]   

ان [ ستمکار، که با ستم حقّ مردم را غصب و عطاهاى آن5را به گمراهى کشاند؛ ]

المال عدالت ندارد، زیرا در اموال و ثروت کسى که در تقسیم بیت [3را قطع کند؛ ]

خوار در [ رشوه3د؛ ]دارکند و گروهى را بر گروهى مقدّم مىآنان حیف و میل مى

براى داورى با رشوه گرفتن، حقوق مردم را پایمال کند، و حق را به  قضاوت، زیرا

کند، زیرا که را تباه مى 6س که سنتّ پیامبرن ک[ آ6رساند؛ ]صاحبان آن نمى

 کشاند. امتّ اسلامى را به هلاکت مى
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است  6به رسول اکرم 7ت حضرت امیروراثت نیز از جمله مصادیق قراب   

 و دلالت بر احقّیت آن حضرت در پیشوایی دارد: 

رَتْ نعِْمَتُهُمْ اأَْمَُّةِ أَحَدٌ، وَ لَا يسَُوَّى بهِِ ( مِنْ هَذِهِ وآلهعلیهاللهمََُمَّدٍ )صلى لَا يُ قَاسُ بآِلِ ( »6 َْ مْ مَنْ 
ينِ وَ عِمَادُ الْیَقِينِ  . وَ لَهمُْ خَصَائِصُ یمْ يَ لْحَقُ التَّالِ وَ بهِِ  یءُ الْغَالِ ی. إلِیَْهِمْ يفَِ عَلَیْهِ أبَدَا . هُمْ أَسَاسُ الدِّ

عَ الَْْقُّ إِلََ أهَْلِهِ وَ نقُِلَ إِ حَقِّ الْولَِايةَِ وَ فِیهِمُ الْوَصِیَّةُ وَ  َْ  (2)خطبه« لََ مُنْتَقَلِهِ الْورِاَثةَُ. الْْنَ إِذْ رَ
شود مقایسه کرد، و آنان که پروردة نعمت هدایت کسى را با خاندان رسالت نمى   

اند و اساس دین 6ر نخواهند بود. عترت پیامبراهل بیت پیامبرند، با آنان براب

استوار یقین. شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان هاى ستون

 6رمبهاى حقّ ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیتّ پیابپیوندد؛ زیرا ویژگى

نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت، به آنها تعلّق دارد. هم اکنون )که 

وباره به جایگاهى که از آن خلافت را به من سپردید( حق به اهل آن بازگشت، و د

 دور مانده بود، باز گردانده شد. 
نویسد: وصیت، همان زبان وحى است که به یکی از محققان در این باره می   

ه در ک امامان الهی اختصاص داشته است. وراثت هم یکی از خصائص برتری است

 د؛ زیرا اگرهای لازم در امامت نقشی قابل توجه دارها و صلاحیتتضمین اولویت

قی و های خلکلیه خصائص پاک انسانی در زمینه شرایط مساعد بنیادی با انتقال

ابد، آمادگی تحقق نیخلقی از طریق وراثت به انسان برتر، پیشاپیش در انسان برتر 

برای پذیرفتن و به دست آوردن معیارها و خصائص لازم در جهت نیل به لازم را 

 (53 جانی، ص)عمید زنامامت نخواهد داشت. 
تضمین کنندة سیر همیشگی در مسیر هدایت بر  7منان علیؤپیروی از امیر م   

 فرمایند:شمرده شده است. حضرت می

ريِقِ الْوَاضِحِ، ألَْقُطهُُ لَقْطا . انْظرُُوا لَعَلَى الطَّ  ی، وَ إِنِّ ینْهَاجٍ مِنْ نبَِیِّ وَ مِ  ینَةٍ مِنْ رَبِّ لَعَلَى بَ یِّ  یوَ إنِِّ ( »7 
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ُْوكُمْ مِنْ  رَد ى.  ید ى وَ لَنْ يعُِیدُوكُمْ فِ هُ  أهَْلَ بَ یْتِ نبَِیِّكُمْ، فاَلْزَمُوا سََْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أثََ رَهُمْ؛ فَ لَنْ يُُْرِ
« أَخَّرُوا عَنْهُمْ فَ تَهْلِكُواوا؛ وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَ تَضِلُّوا وَ لَا تَ تَ فإَِنْ لبََدُوا فاَلْبُدُوا وَ إِنْ نَ هَضُوا فاَنْ هَضُ 

 (17)خطبه
روم راه را مى ها روانم که پروردگارم مرا رهنمون شده، و آنو من در پى آن نشانه   

سپارم. حقّ گام به گام ره مىگشوده است. من به راه روشن  6که رسول خدا

جاى  دارند بروید، قدمامبرتان بنگرید، از آن سو که گام بر مىمردم! به اهل بیت پی

 برند، و به پستىقدمشان بگذارید، زیرا آنها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمى

گردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید، و اگر قیام کردند قیام و هلاکت باز نمى

ز آنان عقب نمانید که نابود شوید، و اکنید. از آنها پیشى نگیرید که گمراه مى

 گردید. مى
حضرتش با استناد به متن آیات قرآنی، خویشتن را به صراحت، برخوردار از    

    فرمایند:ولویت در قضاوت معرفی نموده و میاحقّیت و ا

فَ رَدُّهُ إِلََ اللَّهِ أنَْ نََْكُمَ لرَّسُولِ؛ اءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللَّهِ وَ یْ شَ  یتنَازَعْتُمْ فِ قاَلَ اللَّهُ سُبْحَانهَُ: فإَِنْ ( »8
النَّاسِ  أَحَقُّ  كِتَابِ اللَّهِ فَ نَحْنُ   ی. فإَِذَا حُكِمَ باِلصِّدْقِ فِ بِكِتَابهِِ؛ وَ رَدُّهُ إِلََ الرَّسُولِ أنَْ نأَْخُذَ بِسُنَّتِهِ 

 ( 923)خطبه .فَ نَحْنُ أوَْلَاهُمْ بهِِ  له(وآعلیهاللهبهِِ؛ وَ إِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ )صلى

اگر در مورد مطلبی خصومت کردید، آن را به خدا و رسول »خداى بزرگ فرمود:    

باز گرداندن آن به خدا این است که کتاب او را به داورى بپذیریم، و «. باز گردانید

این است که سنتّ او را انتخاب کنیم. پس اگر از روى  6مبرباز گرداندن به پیا

راستى به کتاب خدا داورى شود، ما از دیگر مردمان به آن سزاوارتریم، و اگر در 

 تسلیم باشند، ما بدان اولى و برتریم. 6مبربرابر سنتّ پیا

 ند:فرمایو می شناسانندمیایشان در امر خلافت نیز خود را سزاوارتر از دیگران    

ِْْ  یلَقَدْ عَلِمْتُمْ أنَِّ ( »1 دانید که من سزاوارتر از ؛ به یقین مى(73)خطبه« یأَحَقُّ بِهاَ مِنْ غَ
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 دیگران به خلافت من هستم.
؛ (5)خطبه« الطَُّْْ  یَّ قَى إلَِ السَّیْلُ وَ لَا يَ رْ  یمِنَ الرَّحَى؛ يَ نْحَدِرُ عَنِّ مِنْهَا مَََلُّ الْقُطْبِ  یأَنَّ مَََلِّ ( »91

جایگاه من نسبت به حکومت بر مردم، چون محور آسیاب است به آسیاب که دور 

 رسد. و پرندة تیزپرواز به اوج من نمی یابدگردد؛ سیل از فراز من جریان مییآن م
، وَ إِن َّهُمْ لَعَلَى مَزلََّ  یلَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ إنِِّ  یفَ وَالَّذِ ( »99 ادَّةِ الَْْقِّ َْ ؛ سوگند (917)خطبه « الْبَاطِلِ ةِ لَعَلَى 

روم، و دشمنان من بر پرتگاه به خدایى که جز او خدایى نیست، من بر جادّة حق مى

 باطلند.
فِیكُمُ  وَ أعَْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَیْهِ وَ أنَاَ هُوَ؛ أَ لََْ أعَْمَلْ فِیكُمْ باِلثَّقَلِ اأََْكْبَِِ وَ أتَْ رُكْ ( »92
يماَنِ وَ وَقَ فْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ الَْْلَالِ وَ الَْْراَمِ؟ وَ أَ الثَّ  تُكُمُ الْعَافِیَةَ لْبَسْ قَلَ اأََْصْغَرَ؟ وَ ركََزْتُ فِیكُمْ راَيةََ الِْْ

؛ (87)خطبه« ؟ینَ فْسِ  خْلَاقِ مِنْ ائمَِ اأََْ وَ أرََيْ تُكُمْ كَرَ  یوَ فِعْلِ  یعْرُوفَ مِنْ قَ وْلِ وَ فَ رَشْتُكُمُ الْمَ  یمِنْ عَدْلِ 

ر منم. مگر من د که دلیلى بر ضدّ او ندارید، و اومردم! عذر بیاورید در برابر کسى 

( 6ترت پیامبر)قرآن( عمل نکردم و ثقل اصغر )ع« ثقل اکبر»میان شما بر اساس 

را در میان شما باقى نگذاردم؟ مگر من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم 

مرز حلال و حرام آگاهیتان ندادم؟ مگر جامة عافیت را با عدل خود  و از حدود و

ها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم به اندام شما نپوشاندم و نیکى

 ؟و ملکات اخلاق انسانى را به شما نشان ندادم
 البلاغه و آیة اهتداء ارکرد تعامل بينامتنی مضمونی نهجک زدایی،ابهام. 1

ها، اقوام، اماکن و ردی از ابهام درباره اشخاص، گروهدر خلال آیات قرآنی، موا   

اوقات وجود دارد. در این موارد به جای تصریح به نام، توصیفی از خصوصیات 

دوران  های موجود در آیات، از همانول ارائه شده است. توجه به ابهامبارز مدل

ین تفسیر، روایات مربوط به این حیطه و در عصر تدو نزول قر آن کریم آغاز گشت

پیرامون  لیفات مستقلأدر کتب تفسیری و کتب اسباب النزول پراکنده گشت. ت
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ه دانشی ک های موجود در آیات از اواخر قرن ششم نگاشته شد. در این کتابهاابهام

همات نام باشد، دانش مبو عبارات مبهم قرآن کریم می فاظدارِ روشنگریِ العهده

 ر.ک:)ترین مباحث علوم قرآنی برشمرده شده است. گرفت. این مبحث از شریف

ای را دربارة دانش محققان علوم قرآنی حوزة گسترده (93 ؛ ابن عسکر، ص53سیوطی، ص

 اند. مفروض دانسته مبهمات،

وجود برخی از لطایف و اسرار، سبب ذکر واژگان مبهم در کلام الهی بوده که    

ن دلایل به طور خلاصه اند. اییل وجود آنها در قرآن اشاره کردهه دلاقرآن پژوهان ب

، شهرت مصداق آیه و عدم (5)فاتحه:ای دیگر بیان واضح مطلب در آیه :عبارتند از

، (911)بقره:، عدم افشاء نام افراد با هدف اثر گذاری و جذب وی (53)بقره:نیاز به تصریح 

 )بقره:، تأکید بر تعمیم دلالت آیه (231 )بقره:ح ای خاصّ از ذکر صریب فایدهعدم ترتّ

، بسنده نمودن به ذکر صفات فرد بدون تصریح به نام با هدف تکریم و بزرگ (273

، ذکر اوصاف منفی یا (5)کوثر:، تحقیر شخص با توصیف ناقص (22)نور:داشت وی 

 (537 ص ،2، ج)ر.ک:سیوطی .(33 ؛ مائده:932)نساء:مثبت به جای نام برای بیان علت حکم 

های بیانی قرآن، از جمله معنا گستری )پهندشت معاصران نیز برخی از ویژگی   

وت که مسک انددلایلی برشمرده گویی را در زمرةیف محوری و اجمالمعنایی(، توص

ماندن تعابیر قرآنی نسبت به نام اشخاص گردیده و در نتیجه لزوم مددجویی از 

 (66 )ر.ک: نصیری، صسنت در رفع ابهام مصلحت اندیشانه آیات را سبب شده است. 

 البلاغه با آیة اهتداء ملاحظه شد،که در تقریب بینامتنی تعابیر نهجهمان گونه    

قرآن و سنت، ابهام موجود در آیة اهتداء مرتفع گردید و ضمن تعامل متقابل متنی 

 از این رهگذر، فرآیند فهم و تفسیر صحیح آیه تسهیل شد.

 گيرینتيجه

های علوی ( و آموزه53اهتداء )یونس: پس از بررسی تعامل بینامتنی مضمونی آیة   
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 البلاغه، نتایج زیر قابل اشاره است:در نهج

البلاغه به عنوان متن حاضر با آیة اهتداء به عنوان متن های نهجارتباط آموزه -

تن میان دو م شناسانهتنیت مضمونی است. کشف تعامل زبانغائب، از نوع بینام

م مفضول قبح تقدی»به عنوان دلیل نقلی شیعیان مبنی بر  –البلاغه و آیة اهتداء نهج

گری یتدر امامت و تصدی هدا 7شاهدی بر افضلیت حضرت علی -«بر افضل

 آید. جامعه اسلامی به شمار می

های معتبر تفسیری و روایی، مصداق آیة اهتداء همان گونه که در بعضی از کتاب -

 های علوی نیزی شده، در آموزهمعرف 7ر خاص، حضرت امیرالمؤمنین علیبه طو

گرفته و متولیّ هدایت  ای را که خود مورد هدایت الهی قراررهبر عدالت پیشه

ها تأکید ا برشمرده شده است. در این آموزههباشد، در زمرة برتریندیگران می

ماییم وسیلة هدایت شما به انوار دین، و آنچه خداوند از کتاب و  گردیده است که

حکمت نازل نمود و در پرتو وجود ما به شرف اسلام هدایت پذیرفتید و به مقام 

یز خود را سزاوارتر از دیگران ت یافتید. ایشان در امر خلافت نوالای انسانیت دس

 شناسانند.می

هام موجود تداء، اببدین سان در واکاوی تعامل بینامتنی تعابیر نهج البلاغه با آیة اه -

 گردد و فرآیند فهم و تفسیر صحیح این آیه تسهیل شده است.در آیه رفع می
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